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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 !أسینجات، نه  ی مهمقدّ نفس، وبیمحاسبه و کشف ع

، مافکار ،یمروی رفتارها نفس ی در محاسبه یعنی ؛ستفس امعرفةالنّ ی مهمقدّ ،نفس ی بهاسمح

. خودم را بشناسم تا گذارم بین می هذرّ زیچهمه بر ،میهاترس و اات، آرزوها، امیدهات، خلقیّروحیّ

اگر کسی  .اصلاح نفس است ی مهمقدّ ،فسالنّةمعرفاست و  فسالنّمعرفة ی مهنفس مقدّ ی محاسبه

آفرین  سیأ ، این اصلاًستهم شود که چه اختلالی در بدنش دهد تا معلو آزمایش خون می بیمار است و

چون  ؛از آن حاصل شود سیأ    ی نتیجه نباید .برای اینکه حالش خوب شود ؛رود میرای معالجه ب !نیست

 را ببازم ماگر خود ،سرطان دارماگر ی حتّ ![است ن مرده]از همین الآ س حاصل شود کهیأ ی اگر نتیجه

 ،سرطان دارم فهمیدمکه الان  !ا اگر نهامّ !تمام !ام مرده، مدیوس شمأیوس شوم، از همین الان که مأ و

نجات پیدا از سرطان و  کنم یمبه معالجه  ن شروعاز الآ !کند سرطان بیش از این رشد نمی پس

 !بله !سیأنه برای  ؛مندی برای فلاح است بهره ؛مندی برای نجات است نگاه بهره ،هنگااین یعنی  .کنم می

گذارم ادامه  نمی م وا هکشف کرد آن را نا خب الآامّ ؛مرا خواهد کشت ،این بیماری ادامه پیدا کنداگر 

یعنی . نفس چنین چیزی است ی محاسبه مانم. میزنده  ؛کنم نجات پیدا میبیماری  این ازپیدا کند و 

آن نتایج در قیامت به چه و ، نتایجی دارندچه یک  هر مانهای باطنی بیماری ما در اینکه ت عملدقّ

س شدن در مسیر سلوک ویأنوعی موجه نباید به   هیچ  به، شوند ظاهر میو در دنیا به چه شکلی شکلی 

 که باشد ورط ینگر اا! تمام استکه  ما گوییم کارب .منتهی شودو بازماندن  هروحیّ از دست دادن و

 رویکرد یعنی رویکردمانت. نیس ورط این واقعاً !نه ت!لازم نیس ]درمان[ دیگر؛ جا گرفت قلبمان از همین
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 وه روحیّ از دست دادنس شدن و وأینه رویکرد م؛ باشد سود خود لاعات بهاستفاده کردن از این اطّ

امثال این نی! و چه صد  ،حالا چه یک نی !آب که از سر گذشتت! اینکه بگوییم کارمان تمام اس

پیش خودمان را ما چه ضمن اینکه هر .تنیسس أیاش  واقعاً نتیجه! باشد طور ایننباید  یقیناً .ها حرف

. کند میرسانی  به فضل و فیضبیشتر شروع ، ، خدا که منبع فیض و فضل استخالی ببینیم خدا دست

. کنند در شما سرازیر میبیشتر ارتفاعات  از فیض را ،چه گودال باشیدهر ،ما هگفتبرایتان طور که  همان

به  بنابراین محاسبه ما را .شود جاری نمی انتروی  دیگر چیزی به ،ده باشیقلّخودتان هم شما  امّا اگر

ولی . کار ببریم ههر تعبیری که بو  قاصریم ؛ریممقصّ ؛ستادستمان خالی  ؛گودالیم ما کهرساند  می این

 !خودت را نباز ی من بنده !من هستم؟! مهست  کاره چه من پس: گوید اش این است که خدا می نتیجه

 قیامتدر  که داریمروایت  در بحث رجاء م!رحمانو  ،ذوالفضل العظیم، رحیم ارم،غفّمن ام،  من بخشنده

تِهِ  فِی  إِبْلِیس    ي طْم ع    یٰ ت  ح   ،کند آشکار میکه  خداوند رحمتش را  ی همه پرونده ی ابلیس هم با اینحتّ 1:ر حْم 

طرف را هم  یعنی آن! کند که او هم بخشیده شود و مورد رحمت الهی قرار گیرد م طمع میئجرا

خدا رحمت کند  کنم.[ ]باور نمی گوید که می فرط آن ،ریمما برویم و بگوییم ما مقصّ هرچه ؛ببینیم

در آیات قرآن هم  2؛شود در دوران رجعت دیگر توبه پذیرفته نمی فرمودند: می، را دولابی آقا حاج

کسی دشمن  !دوست غیر از دشمن استاین برای  گفتند کردند و می آقا دولابی تعبیر می حاج 3.هست

دوست  !؟برای دوست چهامّا ! گویند باید مجازات شوی میبه او د؛ پذیرن نمی اش را توبه !بله ،است

! بینیم ما که جرمی نمی !؟کدام جرم نه، :گویند می! مهست من مجرم: گوید کند و می ید اعتراف میآ می

ی و هست کنیم که تو مجرم ما باید باور! کنیم ما باور نمی !؟یهست ی گفته تو مجرمسک  چهاصلاً 
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یم که اصلاً ا هکرددر این مورد هایی که  و آن بحث !دوست ما مجرم نیست !خیر !بخواهیم تنبیهت کنیم

عاریتی  ی جامه !نیست ومنتقل شده و اصلاً مال ا اوست که از وجود کافر به اینی این نتایج طینت سجّ

که آنجا قابل طرح  هایی و بحث !گردانند به صاحب جامه برمیمعصیت و گناه را  ی این جامه ؛ستا

لذا . بینیم ما تقصیری نمی !؟کدام تقصیرگویند  ، آنجا میریمعنی هرچه ما اینجا بگوییم مقصّی 4.است

 ما که گناه ؟!گویند ما اصلاً چه چیز را ببخشیم دیگر در دوران رجعت می ی هیا ائمّ dمانامام ز

وقتی  !ببخشیم که بخواهیم معصیت ندارد صلاًادوست ما  ؛دوست ما که گناه ندارد !بینیم نمی

 ؟ یعنی وقتی شما به تقصیر و قصورچگونه است بیت ند، خدای اهلهستگونه  این بیت اهل

 !بینیم قصور نمی 5!بینیم تقصیری نمی !؟کدام قصور !؟کدام تقصیر :گویند آنها می ،کردی اعتراف خودت

یک تعبیرش این  6؛دهد ، زبانشان همه علیه اینها شهادت میآیاتی داریم که دستشان، پایشان یحتّ

سر  بر :گوید میش دست !ای تو غیبت کرده ،خیر :گوید زبانش می !من بیگناهم :گوید میفرد است که 

 برای ولی؛ مال دشمن است این !؟درست است ؛رفتیبه مجلس گناه  :گوید پایش می؛ زدی مظلوم

نهایی ای !ام صلاً نماز نخواندهادر طول عمرم  !رممن مقصّ !من گناهکارم :گوید دوست می !؟دوست چه

همه را حاشا  ؟!ما همن کجا به فقرا کمک کرد ؛ کجایش نماز بود؟!بود یبازام مسخره هم که خوانده

کودک  سرِمن  ،بله :گوید دست می !نش را ببندیداده :گوید خداوند می ،زند وقتی حاشا می !زند می

عبادت راه من راه مسجد و  :گوید پا می ؛ام گفته من این ذکر خدا را :گوید زبان می ؛یتیم دست کشیدم
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 !کند فرق میدشمن صدوهشتاد درجه مورد دوست با یعنی  !شود می ورط در مورد دوست این .ام رفتهرا 

آنها هم  ،ستا به قصور و تقصیرش ترفطبیعتاً هم مع ،دوست اولیاء خدا باشد ،کسی دوست خدا باشد

اصلاً هر قصور و  !؟کدام تقصیر؟! کدام قصور؛ بینیم نمی تقصیر ؛بینیم اصلاً ما قصور نمی :گویند می

گویند  زبان میبه این تعبیر که اصلاً به و  !به همین زیبایی. کنند میو انکار زنند  حاشا میتقصیری را 

دهیم چقدر عمل صالح  نشانت می! جا آوردی دهیم چقدر طاعت به حالا نشانت می !نگو زیچچیدیگر ه

باید منتها نکته همین است که ما  .کند ه فرق میخیلی قضیّ ،از این منظر که نگاه کنید !ای انجام داده

از ما هیچ خیری هستیم،  که هرکسی همکه  به این معترف باشیم یعنی ؛بشناسیم راخودمان 

و ف دْت  ع ل ی الْک ريِمِ بِغ یْرِ  :در مورد سلمان که نینرالمؤمهمان دوبیتی منسوب به امی !خیزد برنمی

یعنی اگر ! یعنی نه حسنه دارم نه قلب سلیم، این را باور کنیم 7؛/ مِن  الْح س ناتِ و  الْق لْبِ السَّلِیمِ   زاد  

 یک سرِ دهند. راهش نمی ،خودش نگه داشته باشد ی عمل صالح در پروندهسوزن  یک سرِکسی 

چیزی  ،برداشته بود که اگر در راه خاری یسوزنخود  همراه مریم نب گویند عیسی لذا می !سوزن

اگر  8!ای؟ آوردهسوزن با خودت ه برای چگفتند تو  رد، راهش ندادند.با این سوزن دربیاو ،به پایش رفت

راه به آنجا  ،عمل خودش نوشته باشد ی چیزی در نامهیا هر عبادت،  ،سوزن طاعت یک سرِکسی 

اعتراف به اینها و ر دید، خودش را بدهکار دید، ا اگر نه، خودش را مجرم دید، خودش را مقصّامّ .ندارد

تو را مجازات  تا ما باید گناه ببینیم ؛بینیم گناه نمی ! ما؟جاستاصلاً ک :گویند بود می ورط کرد، اگر این

کند  زمینه را آماده می ؛مه استنفس مقدّ ی محاسبهلذا بینیم.  خطا نمی ؛بینیم نمی ما اصلاً گناه ؛کنیم

]راه نجات نداریم.[ کی هستیم که ما به عمل خودمان متّ تا وقتی .ه ما باشدکه این فضل و فیض متوجّ

اگر من بخواهم حساب از  !نکند کسی اعتمادش به اعمال خودش باشد :فرمود که ستا حدیث قدسی

پس به عمل خودتان  !احدی راه نجات ندارد (!انبیاء و اولیاء ی هاحدی یعنی هم)کسی بکشم احدی، 
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با انسان طرف  از این .است خیلی قشنگ ، دیگرشد که ورط این 9.یدببند به فضل من امید ؛امید نبندید

طاعتی،  هر ؛و هر حسابی که برای خودش باز کرده است هر امیدی که بستهبابت نفس ی  این محاسبه

کند و وقتی نجات پیدا  نجات پیدا می از آن وشود  اش بسته می اینها پرونده ی چیزی، همههر عبادتی، 

را نجات  وشود و ا می او و فضل الهی دستگیرفیض  شود و در باز می .شود طرف در باز می از آن ،کرد

ها، ترک  ها، ترک ظلم ها، ترک غفلت ترک معصیتدر جهت در دنیا  ،صورت ظاهردر حالا هم . دهد می

از شود و  می ولات شامل حال اتفضّ و آید توفیقات می، کار بریمه هر تعبیری که بخواهیم ب و ها خیانت

و در جنبه باطنی هم آن فیوضات رحمانی  ،استهمین که بحث اصلاح نفس  ،کند نجات پیدا میاینها 

یعنی شما از آزمایشگاهی که آزمایش  ؛ه را نبازیمبنابراین روحیّ .در عوالم بعد نصیب او خواهد شد

بگو  ؛خونت را بده بیا با شهامت !کشد چون اگر فرار کنی مریضی تو را می !فرار نکن خونت را بگیرند،

و  قند خونم بالاست؟ چربی ؟ستهچه اختلالاتی در ترکیبات خونی من بگویید دقیقاً  و یدآزمایش کن

اد شده؟ گلبول سفیدم کم شده؟ چه شده است؟ چه مشکلی زیگلبول سرخم  ؟م بالاستی خون اوره

د ا بدانیامّ ؛بیاوریدنفس  ی ت خودتان را در آزمایشگاه محاسبهعنی به این دقّ؛ یهست؟ اینها را بگویید

نه اینکه بخواهد  !شفای شماستی  مهمقدّ ؛سلامتی شماست ی مههرحال این آزمایشگاه مقدّ که به

یا اینکه اصلاً دست و پایتان را رو به شود. معالجات  ی از ادامهشما و دست کشیدن  س شدنویأسبب م

پس دست و پایم را  !ور بودط آزمایشم این ی دیدید نتیجه ؛قبله دراز کنید و بگویید من مریض هستم

 فت.ای را نباید گر ین نتیجهنوجه چ به هیچ !یل سراغم بیایدئرو به قبله دراز کنم تا عزرا

 

                                            

لِث وابى. ف اِنّـَه م ل وِاجتـ ه دوا و  ا تع بوا ا عمار ه م فىعِباد تى،كانوا ي ـتَّكِلِ العامِلون  لى ع لى ا عمالِهِم الَّتى ي عم لون ها : 71، ص 5. کلینی، کافی، ج 4

ن اتىو  ر فیع الدَّر جاتِ الع لى فى ج وارى. و لكِن بِر حم تى ف لی ثِقوا  م ق صِّرين  غ یر  باِلغین  فىعِباد تِهِم ك نه  عِباد تى فیما ي طل بون عِندى مِن ك رام تى و  النَّعیم  فى ج 
ت دركِ ه مو  م ن ى ي ـبـ لِّغ ه م رِضوانى  و   ئِن وا، ف اِنَّ ر حم تى عِند  ذلِك  و  م غفِر تىت لبِس ه م ع فوى. ف اِن ى ا ن ا الله   بِف ضلىف لی رجوا و  اِلى ح سنِ الظَّنِّ بىف لی طم 

.  الرَّحمن الرَّحیم  و  بِذلِكِ ت س مَّیت 
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